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کزین برتر اندیشه برنگذرد       به نام خداوند جان و خرد 

(  قسمت دوم)همایش جمع بندی تشریحی فارسی پایۀ دوازهم

نعمت اله بوالحسنی: تهیه و تنظیم

دبیرستان ماندگار البرز -پویش جهاد علمی البرز 
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معانی بدیع بیان
...از تناسب های معنایی و  از تکرار واج ها و موسیقی حروف  ...صور خیال و 

معنوی لفظی

استفهام انکاری مراعات نظیر . 1
تضاد .  2
متناقض نما .  3
ایهام .  4
ایهام تناسب . 5
حسن تعلیل . 6
تلمیح  . 7
تضمین . 8
لف و نشر .  9

حس آمیزی . 10
اسلوب معادله . 11
نماد  . 12

  سجع .1

  جناس .2

  موازنه .3

ترصیع .4

  اشتقاق .5

  واج آرایی .6

واژه آرایی .7

تشبیه . 1

(تشخیص) استعاره . 2  

کنایه . 3

مجاز. 4

فارسی دوازدهم
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یهتشب

ر یک چیزی یا کسی به چیزی یا کسی دیگر که دهمانندسازی 

.  ویژگی یا صفت مشترک اند

فارسی دوازدهم
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 توصیف شونده  : مشبه
 پس از ادات تشبیه می آید و مشبه را به آن مانند می کنیم: مشبه به.
بدهد« مانند »هر کلمه ای که معنای : ادات تشبیه  .

مثل ، مانند ، چون ، چو ، چونان، به سانِ، برسانِ،   به کردارِ ،         

نگار ، ، ا(  مثل اینکه)، گفتی(مثل اینکه) به رنگِ ، هم چون ، گویی

ماند ، مانست 
 مشبه به » و « مشبه» صفت و ویژگی مشترک بین : وجه شبه  »

فارسی دوازدهم

گرم رو، سوزنده و سرکش بود   عاشق آن باشد که چون آتش بود
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نکته  چند:

1 .گاهی مشبه به صورت شناسه در فعل ظاهر می شود.

.اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام:  نمونه

.اشک هستم[ مانند[ ]من]          

2 .وقتی که، هنگامی که، زیرا که ، چرا، چگونه، چه»به معنای « چون»و « چو»اگر 
.به کار روند دیگر تشبیه نمی سازند« ...طور ،

دل عالمی بسوزی، چو عذار برفروزی:  نمونه 
تو از این چه سود داری ، که نمی کنی مدارا        

فارسی دوازدهم
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 چند نکته:

 زندگاهی پسوندها و اجزای تشبیه ساز در یک کلمه، آرایۀ تشبیه می سا.

: پسوندهایا اجزای تشبیه ساز

فام   -(گونه ) گون  –، صفت (آسا) سا  –وش  –( واره) وار

    -( گل فام)لعل فام -سیماب گون –شیر صفت  –برق آسا  –مهوش   –رودکی وار: نمونه

4. فاصله ایجاد می شود« مشبه به»و « مشبه»گاهی بین.

است حدیثاز دهان خود ریخته دانی چیست؟  لؤلؤ:  نمونه

5 .گاهی تشبیه به صورت ترکیب اضافی می آید.

 کالای جوانی خرید و فروش نمی شود: نمونه.

فارسی دوازدهم
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وجه شبهادات تشبیهمشبه بهمشبه

مسوجود

کیمیاعشق

تشبیه  :
(اضافۀتشبیهی)ترکیب اضافی (الف

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی/ دست از مس وجود چو مردان ره بشوی 

(تشبیه اسنادی)غیرترکیبی(ب
بر امید دانۀای افتاده ام در دام دوست/ زلف او دام است و خالش دانۀ آن دام و من : نمونه

وجه شبهادات تشبیهمشبه بهمشبه

دامزلف

دانۀ دامخال

فارسی دوازدهم
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«مشبّه»+ یِ ـۀ   ــِ +« بهمشبّه»  :تشبیهیاضافۀ

(افظح)          شمعچوسوزانمتومهردرآتشهمچنان            شدببریدهغمتمقراضبهصبرمرشتۀ

  – عقل سموم – مدیترانه آبی طیلسان  - توحید وادی - لعل لب – رحمت باران

                – زمین مهد - بهاری ابر دایۀ – نبات بنات – صبا باد فراش - نعمت خوان

 جمالش ۀحلی – جلالش کعبۀ – امت دیوار - شکوفه کلاه – شاخ اطفال – ورق سبز قبای

 – قومحل نی پیچ – علم چراغ – حفا تیغ – ظلم بنای – زمانه دفتر – مکاشفت بحر –

 ها سرهنگ حکومت مار – دموکراسی عقرب – تصورات دریای

فارسی دوازدهم
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–قعشدریای–عشقآتش–دوستیدرخت-دشمنینهال-شکوفهکلاه

–اتنببنات–عشقکیمیای–-لعللب–سروقد–وجودمس–آتشکوه

 – بقل مشتـقالبکشتیـغمخنجر–معناعالمنیستان–زمینمهد

 - گانبند ناموس پردۀ – درونم تار و تیره شبستان– سکوت غیبی باران

احساس و الهام و خیال و شعر معطر و رنگین گلهای  

فارسی دوازدهم
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.هستندمرکبصورتبههاتشبیهاوقاتگاهی:نکته

  :مثال

اردببتشنه ایبربیاباندرکهابریداردذوقچهدانیغایبیاردیدار

شبنمبهچاهکههمچناننشودپردنیانعمتبهطمعاهلدیدۀ

فارسی دوازدهم
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است الحزن بیت که خانه آن کنش ویران اشک ز   آباد اجانب ستد از شود کاو خانه ای

فارسی دوازدهم

  باد نیست ندارد آتش این که هر  باد نیست و نای بانگ این است آتش

 تو و من آیینه دار دشت در خورشید امروز داغ چمن یک و بودم من باغ غربت در دیروز

گوش سر تا پای مروارید، گرد بر صدف کردار به گردش بر گرد خاموش، همگنان

تتختی هاس تابوت روکش ها، سیاوش و سهراب داغ خون خیس هاست، تیره بختی گلیم این
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لبخند لبش از نمی شد گم – مروارید گنج کلید چون – هرگز که آن

فارسی دوازدهم

  .بود هشتم خوان دهان و دام طعمۀ ، اکنون خوان هفت پهلوان

  آیدت حسرت و درد دائم کار / آیدت حیرت وادی آن از بعد

 سر و پا بی ای وادی را معرفت / نظر پیش بنمایدت آن از بعد

است ای افسرده یخ همچو دوزخ هفت /است ای مرده اینجا نیز جنت هشت
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آخته است شمشیری من دستان برای تو خندۀ

فارسی دوازدهم

  .بود هشتم خوان دهان و دام طعمۀ ، اکنون خوان هفت پهلوان

  آیدت حسرت و درد دائم کار / آیدت حیرت وادی آن از بعد

 سر و پا بی ای وادی را معرفت / نظر پیش بنمایدت آن از بعد

است ای افسرده یخ همچو دوزخ هفت /است ای مرده اینجا نیز جنت هشت
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تشخیص

فارسی دوازدهم
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آنچه که مربوط به انسان است به غیر انسان نسبت داده شود.

غیرانسان  + ای . 1

.مخاطب قرار دادن غیرانسان تشخیص است. 2

فارسی دوازدهم
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.ای عشق همه بهانه از توست

.ای گل، چه خوش بویی، کاش فقط در بوستان ها نبودی و همه جا بودی

.درختان زیر برف کمرشان خم شده است

حیا به پیش رخت چشم بسته می آید      ادب  به بزم تو صد جا نشسته می آید

یفکر چارۀ کارم نمی دان! تو هم ای ناله/ره سوی دلدارم نمی دانی! تو ای اشک روان 

فارسی دوازدهم
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استعاره   خرد را ، دیده خواب آلود دیدم/ ز عشق آفاق را پر دود دیدم 

فارسی دوازدهم

بگفت انده خرند و جان فروشند/ بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند 

فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد

هبر از من به رفیقی که طرف چمن است/ همت از باد سحر می طلبم گر ببرد 

از گردش قرن ها پس افکند/ تو مشت درشت روزگاری 
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استعاره   . از این بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی

فارسی دوازدهم

چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت

ز آهن به میان یکی کمربند/ از سیم به سر یکی کله خود 

با اختر سعد کرده پیوند/ با شیر سپهر بسته پیمان 

تمسلک مرغ گرفتار قفس همچو من اس/ نالۀ مرغ اسیر این همه بهر وطن است
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استعاره   کافور بر آن ضماد کردند / تا درد و ورم فرو نشیند 

فارسی دوازدهم

وان  آتش خود نهفته مپسند / شو منفجر ای دل زمانه 

از ریشه بنای ظلم برکند/ برکن ز بن این بنا که باید 

از جدایی ها حکایت می کند / بشنو این نی چون شکایت می کند 

این پند سیاه بخت فرزند/ ای مادر سرسپید بشنو 
بنشین به یکی کبود اورند / برکش ز سر این سپید معجر 
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استعاره   در نفیرم مرد و زن نالیده اند / کز نیستان تا مرا ببریده اند 

فارسی دوازدهم

لیک چشم و گوش را آن نور نیست/ سر من از نالۀ من دور نیست 

قصه های عشق مجنون می کند/ نی حدیث راه پرخون می کند 

هر که بی روزی است روزش دیر شد/ هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد 

هرکه این آتش ندارد نیست باد / آتش است این بانگ نای و نیست باد 



یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

 

استعاره   عاشق بادا که عشق خوش سودایی است/ در عالم پیر هر کجا برنایی است 

فارسی دوازدهم

هادندتا شد تهی از خویش و نی اش نام ن/ صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب 

...  ان زیباگرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلقی که بر آن مرغان الماس پر، ستارگ

آن شب نیز ماه با تلألؤ پرشکوهش از راه رسید و گل های الماس شکفتند

...در آستانۀ میوه دادن درختی که جوانی را به پایش ریخته بود و 
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امروز می آید از باغ بوی بهار من و تو / دیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو 

فارسی دوازدهم

ر من و تو صد جویبار است اینجا، در انتظا/ غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران 

کشته هر سو بر کف و دیواره هایش نیزه و خنجر

پهلوان هفت خوان اکنون، طعمۀ دام و دهان خوان هشتم بود

سورت سرمای دی بیدادها می کرد
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.این نخستین بار شاید بود، کان کلید گنج مروارید او گم شد

فارسی دوازدهم

مرد نقال از صدایش ضجه می بارید 

جمله سر از یک گریبان برکنند/ روی ها چون زین بیابان درگنند

گم شده بینی ز یک خورشید تو / صدهزاران سایۀ جاوید تو 

چون گذشتی هفت وادی، درگه است/ گفت ما را هفت وادی در ره است 
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.گل سرخ را از من مگیر، سوسنی را که می کاری

فارسی دوازدهم

.خنده ات که رها می شود و پروازکنان در آسمان مرا می جوید

.کاه از خودمان نیست، کاهدان که از خودمان است

.گویی جامه ای بود که درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است

. ستارۀ ضعیفی  در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت

. شرّ این غول بی شاخ و دم را از سر ما بکن



فارسی دوازدهم
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تمام تشخیص ها استعاره اند 

تمام استعاره ها تشخیص نیستند

درصد استعاره است زیرا یا منظور انسان است که می شود  100مخاطب قرار دادن انسان 

.ستعاره انداستعاره ی مصرحه یا منظور غیرانسان است که می شود تشخیص و تمام تشخیص ها ت

دست اجل         بازوی دین            موج باد           کنکرۀ عرش      دست ارادت        مشت روزگار

متاع جوانی   بال آرزو   پای تجاوز             زبان شکر و شکایت دست انابت 

گریه ابر                   ابر گریان                      ابر می کرید



فارسی دوازدهم
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:مکنیهۀاستعار

تشخیص. 1

غیر تشخیص. 2

.در تشخیص ، ویژگی یا اندام انسان  به غیر انسان داده می شود

.در غیر تشخیص ویژگی یا اندام غیر انسان به غیر انسان دیگر داده می شود

:الان با یک مثال ساده می فهمید

.عشق مانند انسان می خندد= عشق می خندد

.عشق مانند باران می بارد=  عشق می بارد



فارسی دوازدهم
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.است( ------ ِ--------(( = ) استعاری ۀاضاف)) یکی از شکلهای استعاره 
مثلا در یکی از گزینه . ستدر این شکل استعاره ابتدائا  باید به دقت کنیم که ترکیب اضافی باشد بعد ببینیم استعاره هست یا نی

فرش زمردین: ای تستی در  کنکور آمده بود
.استعاری باشدۀپس نمی تواند اضاف. ما باید بدانیم که این ترکیب وصفی است

:استعاریۀچند اضاف

جور گردون   دست درخت  جیب مراقبت

اساس تزویر   قلب فسردۀ زمین  مشت زمین

درِ آسمان   تابش وحی  رقص آسمان

قلب آن کویر    باب علم    بارش تیر

مغرورعقاب  دست زمان    ظلمۀریش

در صلح    ادبدست  ارادتپای

  حیثیت مرک  فوران خشم 



فارسی دوازدهم
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تشبیهی ۀاضافبااستعاریۀاضافتفاوت

یه می شود اما تشبیهی کلمه ای مستقیما به کلمه ای دیگر تشبۀدر اضاف

:مثال .استعاری تشبیه مستقیم نداریمۀ در اضاف

.عشق مانند دریاست: دریای عشق

.عشق مانند باران می بارد:  بارش عشق



فارسی دوازدهم
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:نکتهسه

:اگر ویژگی یا اندام بین انسان و حیوان مشترک باشد ما انسان را اساس قرار می دهیم-1

(ااضافه ی استعاری) تشخیص: دندان کوه

:ی اولویت داردتشبیهۀتشبیهی بگیریم هم استعاری، اضافۀاگر یک ترکیب را هم بتوانیم اضاف-2

.ای بام داردآسمان مانند خانه: اگرچه می توانیم استعاری بگیریم و بگوییم) تشبیه : بام آسمان

ک دلیلش آن شاید ی .استعاری گرفته استۀرا چند سال پیش کنکور اضاف«دست انابت»ترکیب -3

.اقترانی را دانش آموزان نمی خوانند و در کتاب درسی شان نیامده  استۀاست که اضاف
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کنایه
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1 .تمام اغراق ها کنایه هستند.

2 .کنایه در اغلب موارد یک واژه نیست و مجموعه ای از واژه هاست.

3 . (یکی واقعی و دیگری غیرواقعی) یک جمله با دو مفهوم یکی نزدیک و دیگری دور

4 . ّکنایه = جمله ؛ اگر جواب نه باشد + آیا واقعا
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:مثال

.تا خرخره خوردم. 1

.  می کنمساعت شماری مدت هاست دارم . 2

.  ای پدر عزیزمدستانت بوسه می زنم بر .  3

ذاری ز آن چون خیال گشتم تا در دلم ، گ/ دست من تو گیری تا دست شستم از خود ز آن  .4

اندر این دعوا ندارم غیر چشمانت گواهی / سیه شد روزگارم جادویی کردند مردم تا . 5

گل گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از/ گرم باز آمدی محبوب سیم اندام سنگین دل . 6
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 مجاز

کاربرد یک واژه در معنای غیرحقیقی

پسرم لیوان را سرکشید. لیوان را روی سفره گذاشتم

فرو شد تا برآمد یک گل زرد/ هزاران نرگس از چرخ جهانگرد 
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روزها با سوزها همراه شد/ در غم ما روزها بی گاه شد

مگر ازآتش دوزخ بودش روی رهایی/ لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

کر عهدۀ شکرش به درآید/ از دست و زبان که برآید 

آری و به غفلت نخوری /تا تو نانی به کف / ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند 

ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است/ اجانب آباد  دستخانه ای کاو شود از 
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«کار شرع کار درهم و دینار نیست» : گفت/ دیناری بده پنهان و خود را وارهان : گفت

«آنگه که باشم خفته در خاک»بگفت/ بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک 

ندیدم کس بدین حاضرجوابی/ به یاران گفت کز خاکی و آبی 

تا بگویم شرح درد اشتیاق/ سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

یک روز دنیایی به روم چشم داشت
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«کار شرع کار درهم و دینار نیست» : گفت/ دیناری بده پنهان و خود را وارهان : گفت

«آنگه که باشم خفته در خاک»بگفت/ بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک 

ندیدم کس بدین حاضرجوابی/ به یاران گفت کز خاکی و آبی 

تا بگویم شرح درد اشتیاق/ سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

بعد از حکیم اسرار همۀ چشم ها به او بود
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چشم ها را منتظر گذاشت

جهانی نظاره شده هم گروه / نهادند بر دشت هیزم دو کوه 

بر آن چهر خندانش گریان شدند/ سراسر همه دشت بریان شدند 

همی خاک نعلش برآمد به ماه / یکی تازی ای برنشسته سیاه 

نشد تنگ دل جنگ آتش بساخت/ سیاوش سیه را به تندی بتاخت 
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نیست از فرسنگ آن آگاه کس/ وانیامد در جهان زین راه کس 

همه گوش شده بودند و ایشان زبان 

دیدم چچ و راست مهمان ها دراز کشیده اند

. هوا را از من بگیر ، اما خنده ات را نه. نان را از من بگیر، اگر می خواهی

رای تو اما جان صادق من آن را ب/ آیا چیزی در مخیلۀ آدمی می گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد
ترسیم نکرده باشد؟
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چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است؟

همه گوش شده بودند و ایشان زبان 

دیدم چچ و راست مهمان ها دراز کشیده اند

. هوا را از من بگیر ، اما خنده ات را نه. نان را از من بگیر، اگر می خواهی

رای تو اما جان صادق من آن را ب/ آیا چیزی در مخیلۀ آدمی می گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد
ترسیم نکرده باشد؟
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سجع 
:تعریف

آخرین واژه های هماهنگ غیرتکراری در پایان حداقل دو جمله 
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:چند نکته
.  بردحجرۀ خویش مرا به جزیرۀ کیش شبی در .  1
سخن گویند هر نوعی  بدندر رفتن جان از . 2
دیدم که جانم می رود خویشتنمن خود به چشم    
در یک جمله ممکن است واژه های مسجع داشته باشیم اما آرایۀ سجع  

.  نداریم
.  سجع آرایۀ مخصوص نثر است اما در نظم و شعر هم دیده می شود
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انواع سجع 

  1سجع.    نعمتاست و به شکر اندرش مزید  قربتمنت خدای را ، که طاعتش موجب 

ینان است و مهر او بلانش فتوحاست و پیغام او مفتاح  روحبه نام آن خدای که نام او راحت 

است و ذکر او مرهم دل  صبوحاست و سلام او در وقت صباح مؤمنان را  نوحرا کشتی 

2سجع .    است مجروح

3سجع . ضایعاست و دین بی ملک،  باطلملک بی دین 

.کشیدهو خوان نعمت بی دریغش همه جا  رسیدهباران رحمت بی حسابش همه را 
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هر نفسی که فرومی رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. 1

.پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. 2

پردۀ ناموس بندگان به گناه فاخش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای منکر نبردو . 3

.ردفراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرو. 4

عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به ترتبیتش نخل باسق شده. 5
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. پس اول پایه معرفت است و دوم پایه محبت. 6

7 .

8 .

9  .

1  .



هم به  متناسبحرکاتش  همموازنه و ترصیع 
هم به  متقاربخطواتش  هم  

 1 . هستند وزن همکلمات دو مصراع دو به دو  .

2 . اند یکسان پایانی واجکلمات دو مصراع دو به دو در.

  رکابت در دویده عقل هم

پناهت در خزیده شرع هم    

  1 . هستند وزن همدو به دو  مصراعهمۀ کلمات دو  .

2 .و برخی یکسان نیستند اند یکسان پایانی واجکلمات در  برخی.
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واج آرایی  
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد

که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز   

 1 .تکرار واج ها به گونه ای که گوش نواز و آهنگین باشد .

2 . صدای سنگین سکوت ثریا( ] س / ث/ ص . ) مهم است نه حرف واجتکرار  )

3 . با هدف افزایش موسیقی و تاثیرگذاری( مصوتصامت یا )  واجتکرار یک  .

 ِپیاده را ز سبیل بازداردرحیل         بامدادِ نوشینِ خواب

خ» صامت / « ا»بلند  مصوت  »

د» صامت / « ـِـ» کوتاه مصوت »
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(تکرار) واژه آرایی 
 افتاد چشممن  چشمپری به  چشماز   افتاد  چشمآن پری  چشمم که به چشم

افتاد چشممن  چشمی شد و در دو چشم   ی چشمش چشمرفتم که بچینم از دو 

 1 .تکرارآگاهانۀ یک یا چند واژه برای افزایش تاثیر آهنگ

  کنی، من با گرفتاری خوشم  گرفتارمگر تو

ور خوار چون خارم کنی، ای گل، بدان خواری خوشم         
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خیزید و خز آرید که هنگام خزان است

باد خنک از جانب خوارزم وزان است    

بر او راست خم کرد و چپ کرد راست  

خروش از خم چرخ چاچی بخاست     
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جناس 
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انواع جناس 
 (تام ) همسان ( الف

(  ناقص)  ناهمسان( ب

 تلفظ و املا یکسان امّا معنا متفاوت : همسان

 یا  جوادو واژۀ تقریباً هماهنگ و یکسان که در یک : نا همسان
.حرف اختلاف دارند

  گلاب است گویی به جویش روان        
همی شاد گردد ز بویش روان          



فارسی دوازدهم

یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

 

انواع جناس ناهمسان  
 اختلافی( الف :

تفاوت در یک حرف یا صامت 

دور، دود * راست، ماست * است ، مست  

 افزایشی( ب   :

کم و زیاد شدن یک حرف  یا  واج  

/ بر، خبر / سر، سحر / باد، باده / ناز ، نیاز  

 حرکتی( پ  :

      تفاوت در مصوت های کوتاه

اِنعام، اَنعام/ دِماغ، دمَاغ / مِهر، مُهر / گُل، گِل 
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فسار نیست این پیراهن است، ا: ای دوست: مست گفت/ محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. 1

جناس 

آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت/ هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت . 2

ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت/ با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است. 3

باز با آن آخرین اندیشه ها سرگرم، جنگ بود این یا شکار؟. 4

در آن سینه دلی، وان دل همه سوز/ الهی سینه ای ده آتش افروز. 5
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هرکه این آتش ندارد نیست باد / آتش است این بانگ نای و نیست باد . 6

جناس 

پرده هایش پرده های ما درید/ نی حریف هرکه از یاری برید . 7

کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟/ کاووس کیانی که کی اش نام نهادند . 8

بی شک آن سی مرغ، آن سیمرغ بود/ چون نگه کردند آن سی مرغ زود . 9

بود خود سیمرغ سی مرغ زود/ خویش را دیدند سیمرغ تمام . 10



فارسی دوازدهم

یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

 

لیک کس را دید جان دستور نیست/ تن ز جان و جان ز تن مستور نیست . 11

12  .

13  .

14  .

15  .
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تضاد
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تضاد

(طباق)تضاد : دو واژۀ مخالف هم یا مقابل هم

یست از در کلبۀ ما دوش ندانسته گذشت   لیک دانسته، نپرسید که ویرانۀ ک1.

امروز چنان باش که فردا چو روی       خندان تو برون روی و گریان همه کس. 2

هجری به سال های فراوان کشیده ام    وصلی به طول مدت هجرانم آرزوست. 3

دانستهندانسته

گریانخندانفرداامروز

وصلیهجری
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(پارادوکس) متناقض نما



فارسی دوازدهم

یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

 

(پارادوکس= متناقض نما ) تناقض 

.دو واژۀ متضاد که یکی از آن ها مفهوم دیگری را نقض می کند. 

از این باد ار مددخواهی چراغ دل برافروزی/ ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی. 1

کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی/ یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر . 2

مبه تخت مصرم امّا جای در بیت الحزن دار/ نشاط غربت از دل کی برد حب وطن بیرون؟. 3

همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟/ همچو نی زهری و تریاقی که دید؟. 4



فارسی دوازدهم

یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

 

من در میان جمع و دلم جای دیگر است/ هرگز وجود خاضر و غایب شنیده ای؟.  5

بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی / کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق. 6

همچو نی دمساز و مشتاقی که دید/ همچو نی زهری تریاقی که دید؟ . 7

مرزبان را مشتری جز گوش نیست  / محرم این هوش جز بی هوش نیست .8
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ای همه استعاره ها با تو / ای حقیقی ترین مجاز، ای عشق . 9

.پدرم دریادل بود، در لاتی کار شاهان می کرد. 10

.در کویر می توان با چشم دید... ماوراء الطبیعه را . 11

.در سموم سرد این عقل بی درد پژمرد... و آن باغ پر از گل های رنگین و معطّر شعر . 12

عالی نیست –هیچ  هم چون پوچ .  بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست. 13
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غرق آتش شد کسی کانجا رسید/ بعد از این وادی عشق آید پدید . 14

هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است/ هشت جنّت نیز اینجا مرده ای است . 15

.با همان زبان بی زبانی نگاه، حقّش را کف دستش می گذاشتم. 16

که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید/ در این مقام، طرب بی تعب نخواهد بود . 17

.ران رسمآنچه را که پروردگار پدید آورده، زیر پا گذارم تا مگر روزی به پایان این دریای بی گ. 18
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.هوس می کردم که در عین خنده، گریه سر کنم. 19

20  .

21.

22  .

23 .
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اشتقاق
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اشتقاق 
   بارها گفته ام و گویم همی             

بود کیش من مهر دلدارها       
  منظر نظروجه خدا اگر شودت             

شویصاحب نظر زین پس شکی نماند که       
  تو طلعتز مشرق سر کوی آفتاب            

م همایون است طالعکند  طلوعاگر       

 واژه ها در( اشتراک در بن فعل)  ریشگیهم 
حروف اصلی یا برای افزایش موسیقی 
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مراعات نظیر



فارسی دوازدهم

یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

 

  (تناسب) مراعات  نظیر

حداقل دو واژه که در یک مجموعه قرار بگیرند و به نوعی با هم مرتبط 

مراعات نظیر. : باشند

ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند .1

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری                                        

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد . 2

.چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد   

من آن سیل سبک سیرم که از هر جا که برخیزم . 3

به غیر از بحر بی پایان دل ، منزل نمی دانم      
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تلمیح
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تلمیح

به یاد آوردن داستان ، شخصیت مشهور ،آیه ، حدیث و یا اعتقاد قدما: تلمیح

یبان چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشت/ چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان؟ . 1

گنه بنده کرده است و او شرمسار/ کرم بین و لطف خداوندگار . 2

است ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن/  خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد . 3
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است ملت امروز یقین کرد که او اهرمن/ آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم . 4

تما را فراعتی است که جمشید جم نداش/ با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است. 5

مور تواند که سلیمان شود/ همّت اگر سلسله جنبان شود . 6

ارم به تخت مصرم امّا جای در بیت الحزن د/ نشاط غربت از دل کی برد حبّ وطن بیرون؟ . 7
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ای گنبد گیتی ای دماوند / ای دیو سپید پای دربند . 8

بازجوید روزگار وصل خویش / هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش . 9

قصّه های عشق مجنون می کند/ نی حدیث راه پرخون می کند. 10

.  تعجل بودچند صباحی تا حبشه و قلب آفریقا نیز پیش راند امّا همه می دانیم که دولت مس. 11
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کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند/ کاووس کیانی که کی اش نام نهادند . 11

آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند/ آیین طریق از نفس پیر مغان یافت . 12

.دصحرایی که آواز پر جبریئل همواره در زیر غرفۀ بلند آسمانش به گوش می رس. 13

.ستسر در حلقوم چاه می برد و می گری... ناله های گریه آلود آن امام راستین و بزرگم را  که . 14
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!نامۀ برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی. 15

هر که نمرودی است گو می ترس از آن / آتش ابراهیم را نبود زیان . 16

.روایت کرد... هفت خوان را زادسرو مرو ، یا به قولی ماخ سالار . 17

.خون داغ سهراب و سیاوش ها، روکش تابوت تختی هاست. این گلیم تیره بختی هاست. 18
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این بار می برند که زندانی ات کنند/ یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند . 19

 دلت خلد است خالی ساز از طاووس وشیطانش/ ز نیرنگ هوا و از فریب آز، خاقانی.  20

که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی/ ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد . 21

22 .
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(مبالغه) اغراق
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اغراق یا مبالغه 

( مبالغه/ اغراق) نه = کوه آب بشه + مگه میشه / یه دروغ زیبا و غیرممکن 

  اگربشنود نام افراسیاب/ شود کوه آن چو دریای آب. 1

    

کنی که ازستاره فزون است اگر شماره! / اشک من نگاه کن ای ماه دانۀبه دانه . 2
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ایهام و ایهام تناسب
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ایهام

ار بردیک واژه در جمله که بتوان آن را با دو معنا یا تعبیر گوناگون به ک

ستپیوسته چو ما در طلب عیش مدام ا/ با محتسبم عیب مگویید که او نیز .1

شراب و بادهبه دنبال . 2   همیشگیبه دنبال عیش و نوش . 1 مدام

یدار نیسترو صبح آی قاضی نیمه شب ب»:گفت/ می باید تو را تا خانۀ قاضی برم»: گفت.2

 آگاه. 2(         مخالف خواب) بیدار . 1 بیدار

ز آهن به میان یکی کمربند/ از سیم به سر یکی کله خود . 3

(  میان)وسط کوه . 2  کمر. 1 میان
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ب ایهام تناس 
واژۀ غیر )  یک واژه دو معنا دارد که یکی قابل استفاده در جمله و دیگری غیرقابل استفاده

:دارد( قابل استفاده با یک واژه در همان جمله یا بیت مراعات نظیر

که به ماسوا فکندی همه سایۀ هما را /علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را. 1

در ایهام هر دو معنی پذیرفتنی است ولی در ایهام تناسب فقط یکی از معانی:نکته

آیۀ قرآن تناسب با خدا. 2نشانه                            . 1: آیت

سآشنایان را در ایام پریشانی بپر/ شانه می آید به کار زلف در آشفتگی. 2

کتف تناسب با زلف  . 2ابزار مرتب کردن مو                            . 1: شانه

و امروز خورشید در دشت آیینه دار من و ت/دیروز در غربت باغ من بودم و یگ چمن داغ. 3
گرم و داغ تناسب با خورشید .  2بلا و رنج و گرفتاری           . 1: داغ
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 بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی/ کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق 

ساحل تناسب با کشتی . 2بغل، کنار ، پهلو      . 1:    کنار

مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی / لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید 

چهره تناسب با لب و دندان . 2امکان         . 1:    روی

از درد ورم نموده یک چند / تو قلب فسردۀ زمینی 

غمگین و افسرده و بی روح . 2  یخ زده و منجمد. 1:   فسرده
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هرکه این آتش ندارد نیست باد/ آتش است این بانگ نای و نیست باد 

باد تناسب با آتش   . 2(   فعل دعایی) باشد. 1: باد

عاشق بادا که عشق خوش سودایی است/ در عالم پیر هرکجا برنایی است 

(  خرید و فروش)معامله. 2دیوانگی         . 1:    سودایی

تلایق صحبت بزم تو شدن آسان نیس/ صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع 

داغ و گرم تناسب با شمع و سوخته . 2  مصیبت و رنج. 1:   داغ
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د شدمچون که زدی بر سر من پست و گدازن/ چشمۀ خورشید تویی سایه گه بید منم

 :

.بوی جوی مولیان مدهوشم کرد

هار من و تو برخیز با گل بخوانیم، اینک ب/ این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی ما 

تناسب با خواندن ( فصل انقلاب ) فصل کتاب . 2زمان و وقت             . 1: فصل
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نظامی می شوم در قصر شیرین/ نه در شیراز و نه در شهر گنجه 

قصر شیرین خانم . 2شهری در کرمانشاه   . 1:  شاعر          قصر شیرین. 2نیروی نظامی       . 1: نظامی

نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خاک / چو پیش پدر شد سیاووش پاک 

راستی کانون گرمی بود/ خانه گرم و روشن، مرد نقّال آتشین پیغامقهوه

:
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رمو روشن بود همچون ش گرمقهوه خانه / گرچه بیرون تیره بود و سرد، همچون ترس

سهراب و سیاوش ها داغخیس خون / این گلیم تیره بختی هاست

که درون چه نگه می کرد و می خندید/ او شغاد، آن نابرادر، بود
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...  آسان بود و  سختاین برایش / قصّه می گوید 

گرم رو، سوزنده و سرکش بود/ عاشق آن باشد که چون آتش بود 

مشتاق و علاقه مند . 2شتابان و تندرو      . 1: گرم رو 

بازیابد در حقیقت صدر خویش/ هر یکی بینا شود بر قدر خویش 

در حقیقت و راستی. 2حقیقتاً       . 1:  در حقیقت
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حسن تعلیل
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پیدا کردن یک علتی غیرواقعی اما زیبا ، ادبی و جذاب

ی را به زیر خاک می جویند ایام جوان/ چرا خم گشته می گردند پیران جهان دیده. 1

ی منظریسیر نمی شود نظر بس که نکو/ آمدمت که بنگرم ، باز نظر به خود کنم .2

که با معشوق در یک پیرهن بود/ از آن عریان به سر می برد مجنون .3

دمردم از عمر چو سالی گذرد عید کنن/ بس که بد می گذرد زندگی اهل جهان.4

وز تشنگی ات فرات در جوش و خروش/ ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش . 5

ولیک از دود او بر جانش داغی/ درفشان لاله در وی چون چراغی . 6
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حس آمیزی
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دیباچۀ خاطرات شیرین / تا باز کند به روی عالم . 1

آمیختن یک حس با صفت یک حس دیگر. 1

آمیختن یک حس با امری ذهنی و انتزاعی. 2

.  صدای کودکانه اما خشک کلاش را در خود هضم می کرد.2

.زمزمۀ لطیف و سبک و ملایم شما گمان مرا تایید کرد. 3

 ...راه می بر در کف ها، کاسۀ زیبایی، بر لب ها تلخی دانایی ، . 4
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.   مثل کلاس گرم و پرشور حرف می زدید.5

سخن گفتنش با پسر نرم دید/ رخ شاه کاووس پرشرم دید. 6

.از شامۀ قوی شما تشخیص بوی حمله غریب نیست. 7

.اصرارهای من که بوی التماس می داد، عاقبت شما را متقاعد کرد. 8

.  خواب را مزمزه کنید، بچشید ولی سیر  نخوابید. 9
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.رمگرچه بیرون سرد و تیره بود همچون ترس، قهوه خانه گرم و روشن بود همچون ش. 10

.تن بودمرد نقال آن صدایش گرم، نایش گرم و دمش چونان حدیث آشنایش گرم، مست شور و گرم گف. 11

...  با هزاران یادهای روشن و زنده . 12

... . با اوقات تلخ گفت . 13

. دیدم حرف حسابی است. 14
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.  پوزخند نمکینی زد. 15

. خندۀ تو در تاریک ترین لحظه ها می  شکفد. 16

.از سر مهر نظری بر من انداخت و با لطف و نرمی گفت. 17

.را از صفخۀ ضمیرم یکباره محو کرد... خاطرات تلخ . 18

. فرزند، تو را سرزنش نمی کنم: با مهر و نرمی  می گفت. 19
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تضمین



فارسی دوازدهم

یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

 

وزین خوشتر نباشد در جهان پند/ چه خوش فرمود آن پیر خردمند

ریفریدون مشی«           لب خونین بیاور چون لب جام» / اگر خونین دلی از جور ایام 

ون آوردن یک جمله، مصراع، بیت، آیه یا حدیث عیناً و بد

خود( شعر یا نثر) تغییر در اثر 

با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام            نی گرت زخمی رسد ، آیی چو چنگ اندر خروش        

حافظ              
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ا امیرخانی رض«         و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی » :مصطفی که ساکت نشسسته بود، آرام گفت. 1

شیئاً  کأن لم یکن» غاز گلگونم، لخت لخت و قطعه بعد اخری طعمۀ این جماعت کرکس صفت شده و . 2

محمدعلی جمال زاده         .در گورستان شکم آقایان ناپدید گردید« مذکورا

محمدعلی جمال زاده «                     دامنش از دست برود»نکند بوی غاز چنان مستش کند که . 3

علی شریعتی .  این شهادت را یک نویسندۀ اهل رومانی داده است« .در کویر خدا حضور دارد» . 4
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ریعتی علی ش«      .بر همان مُهر و نشان است که بود» مزینان از هزارو صد سال پیش، هنوز . 5

  (سرشک. م) شفیعی کدکنی  محمدرضا« بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران»:/ گفتی به روزگاران مهری نشسته گفتم. 6

ه فیقول اذا احبّ الله عبدا عشقه  عشق علی« : این حدیث را گوش دار که مصطفی گفت. 7

  عین القضات همدانی« .انت عاشقی و محبی و انا عاشق و محب لک اِن اردتَ او لم ترد. عبدی 

حافظ«      .حقّۀ مِهر بدان مُهر و نشان است که بود/ گوهر مخزن اسرار همان است که بود

سعدی  بیرون نمی توان کرد الاّ به روزگاران/ سعدی به روزگاران، مهری نشسته بر دل
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عبادی  اعملوا آل داود شکرا و قلیل من» . کز عهدۀ شکرش به درآید/ از دست و زبان که برآید .8

 سعدی  «الشکور

ستحییت من یا ملائکتی قد ا»: حق سبحانه و تعالی فرماید. بار د یگرش به تضرع و زاری بخواند. 9

 سعدی...             دعوتش اجابت کردم و « .عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له

سعدی« ما عبدناک حق عبادتک: عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف که . 10

سعدیما عرفناک حق معرفتک      «» و واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب که . 11
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تاریخ ادبیات 
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سعدی گلستان

دانشمندان هندی کلیله و دمنه 

نصرالله منشی ه و دمنکلیله  ۀترجم

ابواسحاق نیشابوری قصص الانبیا

یعیسی سلمانی لطف آباد روایت سنگرسازان
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احمد عربلو قصۀ شیرین فرهاد

مولوی مثنوی معنوی

مولوی فیه ما فیه 

شهاب الدین سهروردی فی حقیقه العشق
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(کسرش. م)محمدرضا شفیعی کدکنی مثل درخت در شب باران 

محمد ابراهیم باستانی پاریزی از پاریز تا پاریس

عطار  تذکره الاولیا

علی شریعتی کویر

محمد بهمن بیگی بخارای من ایل من 
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(مهرداد اوستا) محمدرضا رحمانی  تیرانا

سید مهدی شجاعی سانتاماریا

فردوسی شاهنامه

اخوان ثالث در حیاط  کوچک  پاییز در زندان



فارسی دوازدهم

یم
ظ

 تن
 و

یه
ته

 :
ی

سن
لح

وا
ه ب

 ال
ت

عم
ن

 

عطار نیشابوری منطق الطیر

ظهیری سمرقندی سندبادنامه

محمد علی جمال زاده  کباب غاز

رضا امیرخانی ارمیا
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پابلو نرودا  ه هوا را از من بگیر، خنده ات را ن

یوهان کریستف فریدریش شیللر مسافر

شکسپیر غزلواره

(وبترجمۀ عبدالحسین زرین ک) آلفونس دوده  قصه های دوشنبه 
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